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 Political  سياسی

  
  )Sergei MEDVEDEV( سرگئی مدودف: نويسنده
  شيری. م. ا: برگردان

  ٢٠٢٤ فبروری ٢٤

 خورد ھا تاريخ جھان به گونۀ ديگری رقم می بدون آن

  

  ...مناسبت صد سالگی گئورک وارطانيان، امير، ھانریه ب

. ی اطلاعات شوروی صد ساله شدئ ، افسر افسانه)Gevork Andreevich Vartanyan (گئورک آندريويچ وارطانيان

به گفتۀ ھمکاران،  . ادامه يافت–ھای مختلف  ھا کشور و در قاره  در ده-  سال متمادی ۴۵او به مدت ھای مخفيانۀ  فعاليت

  .»بندی خارج نخواھد شد به قدری متنوع و جامع است که ھرگز از طبقه«آنچه وارطانيان انجام داد، 

 در شھر راستوف ١٩٢۴ روریب ف١٧گئورک وارطانيان، افسر اطلاعات مخفی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی در 

ولاديمير پوتين، يکی ديگر از افسران .  ديده به جھان گشود٨١  شماره ، خانۀ]برادری[ براتسکی خيابانُروی دن، 

توانست به گونۀ ديگری  ھا، تاريخ جھان ما می بدون آن«: اطلاعاتی، روزی در مورد وارطانيان و ھمسرش گوھر گفت

  .»رقم بخورد

بخش  .بندی خارج شد  از حالت طبقه٢٠٠٠دُن، گئورک وارطانيان تنھا در سال -روی-  روستوفنام شھروند افتخاری

انگيز است و توضيح  دانيم، شگفت اما حتی ھر آن قدر که ما می .کاری باقی ماند اعظم زندگی او در پشت پردۀ مخفی

نوان قھرمان اتحاد جماھير است که ع»  نامرئیۀجبھ«دھد که چرا يک بومی روستوف تنھا يکی از مبارزان  می

  .سوسياليستی شوروی را در طول زندگی خود و در زمان صلح دريافت کرد

مبر يل را ھنگام کنفرانس تھران در نو، روزولت و چرچستالين تدارک ديده بود که المان، اطلاعات ١٩۴٣در سال 

.  دھدتغييرل مسير جنگ جھانی دوم را توانست ک واضح است که قتل رھبران سه کشور بزرگ می. ھمان سال ترور کند

  ... کشف شدالمان ۀاما توطئ
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» ۴٣-تھران«نام ه انگيز جاسوسی ب لم ھيجانی تصميم گرفتند در اين باره يک فسازان شورو فلم، ١٩٨٠در سال 

قش ايگور کاستالوسکی، ستارۀ وطنی برای ايفای نقش اصلی و آلن دلون، ستارۀ فرانسوی برای بازی در ن. بسازند

  .مکمل دعوت شدند

و روزولت، ) TASS (١٩۴٣مبر  دس١٧لندن، «:  در روزنامۀ پراوداۀيک مقال. نويسان زياد نبود نامه لماما اطلاعات ف

 از ستالينزيرا، . امريکا گفت که او در سفارت روسيه در تھران اقامت دارد، نه در سفارت امريکارئيس جمھور 

  .»... اطلاع يافته استنالما ۀتوطئ

اتو  .، رئيس سابق سازمان مخفی اس اس انجام شده بوداسکورزنیدر نوبۀ دوم، يک مصاحبه که با خرابکار معروف، 

از ميان «: نگاری از روزنامۀ اکسپرس پاريس گفت ، در مادريد طی مصاحبه با روزنامه١٩۶۴اسکورزينی در سال 

. رخان نوشته شده استؤ ھستند که توسط مئیھا ھا داستان آنترين  شود، مضحک  که دربارۀ من گفته میئیھا تمام داستان

در واقع، ھيتلر . اين ادعا مزخرف است. کنند که قرار بود من با تيمم روزولت را در کنفرانس يالتا بربايم ھا ادعا می آن

  .» در کنفرانس تھران روزولت را بربايم–به من دستور داده بود در کنفرانس قبلی 

برای نويسندگان سؤال . ھيچ جزئياتی در مورد خود عمليات گزارش نشده است.  قضيه اين استبه طور کلی، ھمۀ

ھا حساب کرده بودند که ورود به سفارت در تھران با  و آن ؟»چگونه ممکن بود چنين اقدامی صورت گيرد«: مطرح شد

  .ست حدس زده بودنددر .پذير است ھای تجھيزات آبرسانی امکان  از طريق کانال- » طناب«استفاده از 

 فلمبه اين معنی بود که افسر اطلاعات اتحاد شوروی در .  سال داشت٣٢لمبرداری، بازيگر، کاستالوفسکی در زمان ف

توانستند بدانند که گئورک  از کجا می. اما نويسندگان در اين مورد اشتباه کردند .يک فرد بالغ و کارکشته است

  سال سن داشت؟ ١٩ن، در آن زمان تنھا وارطانيان، شخصيت اصلی اين داستا

  

  )١( »نظام سبک سواره«

 کرد؟  چگونه بود؟ و آن پسر اھل راستوف در آنجا چه می۴٣پس واقعيت در تھران در سال 

 برادران مارتيروسوف، صاحبان -  بسيار ثروتمند راستوفۀگويد که مادر من از خانواد خود گئورک وارطانيان میــ 

شود و با ھم ازدواج  عاشق مادرم می. کرد ھا کار می پدرم قبل از انقلاب نزد آن.  بودئی مواد غذاھای شراب و فروشگاه

و تحت حکومت شوروی، به عنوان مدير يک کارخانۀ روغن در روستای . ايستد پدرم دوباره روی پای خود می. کنند می

 .کند مقام مدير فعاليت میاو چندين سال در آنجا در . شود استپنوی در نزديکی راستوف منصوب می

، پدر قھرمان ما، آندری واسيليويچ وارطانيان، با خانوادۀ خود به )به دستور اطلاعات خارجی شوروی (١٩٣٠در سال 

  .شود سازی می در تھران صاحب يک کارخانۀ شکلات. طبق مدارک، وی شھروند ايران است. کند ايران سفر می

ھا به او به احتمال ارتباط با اطلاعات شوروی شک  ايرانی: يا شش بار دستگير شدمعلوم است که آندری وارطانيان پنج 

  .دليل فقدان ھر گونه مدرکی، او را آزاد کردنده با اين حال، ب. داشتند 

. خواست راه او را ادامه دھد پسر می.  سالگی متوجه شد که پدرش يک افسر اطلاعاتی شوروی است١۴گئورک در ...

کرد که در راه ميھن فداکاری  پدر ھميشه ما را تشويق می. او به کيستی خود پی برد«: آورد ه ياد میگئورک آندريويچ ب

  .»کنيم و تا حد امکان به آن کمک کنيم

در ] وزارت کشور[ ساله ارتباط مستقيمی با پايگاه کميساريای خلق در امور داخلی ١۶، وارطانيان ١٩۴٠ روریبدر ف

  . ھمکارانش شدامير کارھای مخفی گئورک در. تھران برقرار کرد

  .برای شروع، امير موظف شد گروھی از ھمفکران خود تشکيل دھد
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 ارمنی، لزگی، -. من به سرعت ھفت نفر را به خدمت گرفتم«: ھای خود گفت ــ وارطانيان در يکی از معدود مصاحبه

  .آشوری، ھمه در سن و سال خودم

قول معروف، ه ھا ب اما آن. ًی و تقريبا ھمه فرزندان افراد سرکوب شده بودندھا مھاجران از اتحاد جماھير شورو  آنلھم

  .کردند به صورت رايگان کار می» در راه ايده«

، يک ١٩۴١در سال . گشتند پيشگامان جوان با دوچرخه در اطراف تھران می: نام داشت» نظام سبک سواره«اين گروه 

  .ھا پيوست آموز زيبا به آن دختر دانش

دو يا سه سال او . »کرد نظام سبک خدمت می برادر ارمنی بزرگتر او دوست من در سواره«: ک آندريويچ گفتــ گئور

. آن موقع حتی شانزده سال ھم نداشت.  ھمسر آيندۀ من است-او گوھر . را عاشقانه زير نظر گرفتم، خيلی دوستش داشتم

  .کرد او شجاع بود و ھرگز از انجام ھيچ کاری خودداری نمی

  .ما به زبان فارسی ارتباط برقرار کرديم. کرد دختر به روسی، گئورک به ارمنی صحبت نمی. آنيتاوھر شد گ

  .یالمان جاسوسان ئیشناسا: درگير نظارت خارجی بودند» نظام سبک سواره«

 پايگاه اطلاعات زيادی به افراد» ّفوق سری«بندی شدۀ  زنرال استخدام شدۀ ايرانی به ازای پول ھنگفت، اسناد طبقه: ًمثلا

آورد؟ ساخته و پرداختۀ خودش  دست میه ھا را چگونه ب آن. شدند ھا تأئيد نمی  ھمۀ آن. داد اتحاد شوروی تحويل می

 .نيست؟ معلوم شد، آره، کار خودش است

رش به سر کا. نرال با ھيچ کس جز ما رابطه نداردجنه، . ما مثل ھميشه حاضر به يراق بوديم. بررسی فوری. وظيفۀ ما

وارد شدن . دھد بستۀ حاوی اسناد را به افرادی از پايگاه اطلاعاتی شوروی تحويل می:  و بفرمائيد- گردد رود، برمی می

مجبور شديم از طريق داربست به خانۀ سه طبقۀ در دست ساخت در رو به روی . وجه ممکن نبود به خانۀ او به ھيچ

ھای خالی با  کرد، برگه ای که ھميشه با خود حمل می نرال از پوشهج: يمبا دوربين ويلای او را پائيد. نرال برويمجويلای 

  .نويسد ھا می آورد و با خوشحالی با ماشين تحرير روی آن را بيرون می» محرمانه«مھر 

ھمانطور که گئورک . از سرنوشت بعدی او اطلاعی در دست نيست. کرد ّراحتی اطلاعات سری اختراع می بجنرال

  .»افراد ما او را گرفتند«آورد،  اطر میآندريويچ به خ

 ئی مرتبط بودند، شناساالماننفر که به طرق مختلف با اطلاعات  (!) ۴٠٠در دو سال اول، در سايۀ نوجوانان، حدود 

  .شدند

 فلماين نکات در (در اينجا لازم است در مورد وضعيت ايران توضيحاتی ارائه کنيم . ۴٣خُب، برگرديم به تھران سال 

  ).ان نشده استبي

طرفی،  رغم اعلام رسمی بی علی.  نيروھای اتحاد شوروی و انگلستان به خاک ايران وارد شدند١٩۴١ت سگدر ماه ا

رضا پھلوی سرنگون . ھا ھيچ مقاومتی نکردند ايرانی. آمد رضا پھلوی، رھبر کشور از متحدان رايش سوم به حساب می

  .ايران شد) انشاه شاھ(شد و پسر کوچکش، محمدرضا شاھنشاه 

ًتقريبا به طور مساوی در اينجا » سه کشور«  به اين دليل انتخاب شد که نيروھای ھر ١٩۴٣ سال جلاساتھران برای 

ھا پيش در پايتخت ايران  ھای اطلاعاتی شوروی و انگليس از مدت حضور داشتند و از ھمه مھمتر، مأموران سازمان

  .مستقر شده بودند

در ايران نيز مناطقی وجود داشت که . اما نه ھمه. ھای شاغل در ايران تبعيد شدند یالماناز با شروع اشغال، بسياری 

  .ھا در آنجا عوامل متعددی داشتند یالمانل دولت جديد نبودند و وًعموما تحت کنتر
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را » گسه کشور بزر«از اين رو، اطلاعات ما، گزارش کوزنتسوف، افسر اطلاعاتی مبنی بر حملۀ احتمالی به رھبران 

  .جدی گرفت

 کيلومتری تھران نيروی ١٠٠ھا در  یالمان: دانيم امروز می) نويسان شوروی نامهفلمخلاف (اين چيزی است که ما 

ھای حنا بسته در مدت ده روز به  که جلب توجه نکنند با ريش خرابکاران سوار بر شتر، برای اين. ھوابرد پياده کردند

  .آرامی به پايتخت ايران رسيدند

 با برلين و سپس آماده کردن شرايط برای فرود نيروی اصلی ھوابرد ئیوظيفۀ اين گروه پيشرو برقراری ارتباط راديو

  .ھا بود تروريست

پيدا کردن اين فرستندۀ .  شدئیکردند، اما مسيرشان شناسا  برقرار میئیھا با برلين ارتباط راديو آن«: وارطانيان گفت

  .»ما از عھدۀ انجام اين کار برآمديم.  شدتعيينن وظيفۀ گروه ما عنواه  در تھران وسيع بئیراديو

  !پيدا کرديم...  ساعت کار در شبانه روز١۶-١۴به گفتۀ گوھر وارطانيان، با 

يکی از ! اما. ھا بدون سر و صدا دستگير شدند و پس از آن تحت فرمان اطلاعات شوروی و انگليس کار کردند یالمان

 متوجه شدند که اين الماندر . »کنيم ما تحت نظر کار می«:  موفق به پخش رمز زير شدیالمان ئیمتصديان راديو

» جھش بلند« .ھا تصميم گرفتند گروه اصلی به رھبری اسکورزينی را اعزام نکنند یالمان. عمليات شکست خورده است

  .شکست خورد) نام رمز عمليات(

ًمثلا ميزان خطر مثلا برای پسران(از جزئيات  بسيار قدردانی » نظام سبک سواره«اما در مسکو از . اطلاع نداريمما ) ً

  !گئورک و گوھر خرسند و سربلند بودند! »...تشکر شخصی از امير، خان، ھايلندر«: کردند

  

   شھر تناقضات- تھران

ھای  کانالھا قصد داشتند از طريق  یالماناين است که » ۴٣-تھران «فلمبه گفتۀ گئورک وارطانيان، قسمت واقعی 

  .مبر، به عمليات تروريستی دست بزنند نو٣٠و درست در روز تولد چرچيل، وارد سفارت شوند تجھيزات آبرسانی 

ھا مانند قھرمان کاستالوسکی تيراندازی کردند و کشتند، يک داستان تخيلی  اما اين ادعا که آن«: وارطانيان بعدھا گفت

  .»سلاح ببرد، پس او ديگر يک پيشرو نيست، بلکه، يک نوع قاتل استاگر يک پيشرو دست به . است، اين اتفاق نيفتاد

  . داشتند۴٣- تھرانفلمھای زيادی از سازندگان  خُب، زوج وارطانيان گلايه

ًبسياری از مردم، عمدتا افراد ثروتمند از . در زمان جنگ، شھر تھران مملو از جمعيت بود: شود گوھر يادآور می

اما . بينم ھای مربوط به آن زمان، زنان برقع پوش را می فلماکنون در بسياری از . رده بودنداروپا، به اين شھر روی آو

ھا  ھای رنگارنگ و اغلب تنگ آن لباس. کنندۀ فضا بودند تعيينپوش،  ھای خوش عکس، خانم هب.  زياد نبودند ھا آن

  .ً فقيرنشين تقريبا ھرگز چنين نبودھای واضح است که در حومه. پوشيدند ھای کوتاه می گير بود؛ حتی دامن چشم

. ھا ملاقات کرد بندی خارج شد، ايگور کاستالوسکی با آن  از طبقهًسماق ٢٠٠٠ھنگامی که زوج وارطانيان در سال 

  :ش آمدگوھر از او خوش

 شما فلمچرا تھران در « :اما پرسيدم... خيلی خوب حرف زديم. العاده، يک مرد مھربان است ــ او يک بازيگر فوق

به او . برداری کردندفلمھا در باکوی قديم  و کاستالوسکی پاسخ داد که آن!  بودئی؟ آن زمان شھر زيبا»اينقدر کھنه است

  .»تری پيدا کنند توانستند چيزھای شايسته اما حتی در باکو ھم می«: گفتم
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  ھای پرنده روی قاليچه

ھا و وقايع  تاريخ« اطلاعاتی ديگر، چيزی شبيه به جدول نامۀ نيکولای دولگاپولوف، يک افسر در زمان ما، زندگی

  .توانيم در مورد آن صحبت کنيم می. »زندگی گئورگ وارطانيان است

شود که زوج وارطانيان کار خود را در ايران در سال  از آن اسنتاج می. نامه يک فھرست متواضعانه است زندگی

ھای خارجی   به ايروان بازگشتند و در آنجا وارد دانشکدۀ زبان- به پايان رساندند و به اتحاد جماھير شوروی١٩۵١

  . در يک کليسای ارامنه در تھران ازدواج کرده بودند١٩۴۶ھا ديگر زن و شوھر بودند؛ در سال  آن. شدند

  .ھا ساير اعضای خانواده نيز به اتحاد شوروی بازگشتند ھمراه با آن

ًاو گفت که ما مردم نسبتا ثروتمندی ھستيم، ھمه چيز . اما پدرم نپذيرفت. دھندخواستند به ما يک آپارتمان ب در ايروان می

  .ھا خواست که آپارتمان را به نيازمندان بدھند را خودمان خواھيم ساخت و از آن

 ١٩۵۶پس از فارغ التحصيلی، در سال :  در شعبۀ جھانگردی در ايروان مشغول به کار شد١٩۵۵وارطانيان در سال 

ھا پس از يک دورۀ آموزشی کوتاه به خارج از  آن. کنند   اشتغال به کار در اطلاعات خارجی پيشنھاد میبه اين زوج

  .ھای مخفيانه انجام دھند کنند تا وظايف خاصی را از راه کشور سفر می

ع ديگر است؛ بقيه از مناب. رسد نامه که خود گئورک وارطانيان بيان نموده، به پايان می در واقع، اين قسمت از زندگی(

  ).گوھر پس از مرگ ھمسرش جزئياتی را يادآوری کرد

و گوھر ايرانی ھستند، ) با اسم مستعار آنری(طبق افسانه، گئورک  .نخستين مقصد مأموران اطلاعات مخفی سوئيس بود

با مرکز ول ارتباط ؤ مس–گوھر  .ھا دوست صميمی ھستند، به زودی با ھم ازدواج خواھند کرد او تاجر فرش است، آن

را قبل )  معمولیئیاز يک گيرندۀ راديو(او ظرف دو ماه و نيم به دقت آموخته بود که چگونه قطعات يک فرستنده  .است

  .از يک ارتباط روی ھم سوار کند و در پايان ارتباط آن را از ھم منفصل نمايد

) ھا طبق افسانه(ھا زندگی می کردند  آن که در ئی، به کشورھا١٩۵١ھا پس از خروج از ايران در سال   وارطانيانءابتدا

  .سفر کردند

  .شد مشکل بايد توسط خودمان حل می. ھا به تمديد نياز داشتند آن. ھای قديمی ايرانی وارد سوئيس شديم ما با پاسپورت

ھميشه ژورا . ما يک ماشين لوکس با راننده کرايه کرديم. تصميم گرفتيم به سفارت ايران رجوع کنيم: گوھر يادآور شد

يک منشی بيرون آمد و . رفتيم. آويختم پوشيدم و زيورآلاتم را به دست و گردن  ھايم را   لباس من بھترين. پوش بود شيک

عنوان دو ه ما ب .خواھيم با سفير ملاقات کنيم، با وی آشنا شويم می: خواھيد؟ شوھرم با وقار جواب داد چه می: پرسيد

  .بلافاصله بيرون آمدسفير  .کنيم ايرانی ادب را رعايت می

محسوب  آن زمان زبان فارسی برای ما زبان مادری. چرخيد ھا حول محور ايران می قھوه خورديم و البته، صحبت

مان را  شوھرم گفت که ما بايد پاسپورت... زديم، صحبت کرديم کلی حرف . احساس کرديم سفير اميدوار است .شد می

ھمين امروز اين کار را برای : اينطور که گفت، سفير تعجب کرد و گفت! فردا. نتا آئيم خدمت خُب، فردا می. تمديد کنيم

ھا را آورد و  ده دقيقه بعد پاسپورت .به يکی از کارمندان زنگ زد، پاسپورت ما را گرفت و رفت .دھم شما انجام می

  .»...با عرض پوزش، محل تولد شما رشت است«: گفت

بله، : گئورک تأئيد کرد. ً ذکر شده بود که با نوشتۀ فارسی کاملا مشابه استجالب است، که محل تولد گئورک راستوف

  .نوشته شده است» رشت«و روی پاسپورت ھم : کارمند. بله، رشت
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ھای جديد ما  که بار مھمانان سفير را سنگين نکند، ديپلمات کمکی رفت، آن را دوباره اصلاح کرد و گذرنامه و برای اين

تصور کنيد چقدر خوش شانس . ًوف که برای ما کاملا خطرناک بود، رشت نوشته شده بودرا آورد و به جای راست

  !بوديم

اليت عھا در مکان و زمان مناسب ف ً نشدند و ثانيا، اغلب آنءھا ھرگز افشا ًاولا، آن. ھا شانس آوردند البته وارطانيان

  .بی در تجمع دانشجويان انقلا- ، در پاريس ١٩۶٨ًمثلا، در ماه مه  .کردند

  

  :از خاطرات گوھر وارطانيان

 و ژورای من با عجله به آنجا -يک ثانيه . رقصند  و به شکل دايروی با ھم می مردم دست به دست ھم داده: ناگھان ديدم

  .کنان به داخل يک ادارۀ دولتی رفت ھا رقصيد، و گروه رقص رفت و با آن

 فقط رقصندگان اجازۀ حضور در جلسه با رھبری کشور را .رھبری فرانسه موافقت کرد که با دانشجويان مذاکره کند

  .اجازه ورود نداشتم)  گوھر- از جمله، من(داشتند و بقيه 

و برای تجارت بسيار مفيد . ترديد، ھمه چيز طبيعی است بی.  رسيدًاما او فورا. ــ من به جمع در حال رقص نرسيدم

  .او داخل بود، ھمه چيز را ديد، ھمه چيز را شنيد. است

سرلشکر اطلاعات خارجی، که در سال (يوری دروزدوف .  را در ايتاليا گذراند١٩٧٠خانوادۀ وارطانيان اواخر دھۀ 

  :نويسد در خاطرات خود در اين باره می)  رياست اطلاعات مخفی را بر عھده داشت١٩٩١-١٩٧٩

 و رئيس سازمان سيا از ١٩٧۵مبر سپتفرمانده کل نيروھای مسلح ناتو در جنوب اروپا از ، درياسالار استنسفيلد ترنر

  .، جزو آشنايان آن زمان گئورک وارطانيان بود١٩٧٧سال 

  :دھد درزدوف توضيح می

 تجارت -ھا بيشتر به حرفۀ واقعی خود  آن .ديگران اين کار را کردند. ی سروکار نداشتندئ ھا با مسائل ھسته وارطانيان

  . ارتباط برقرار کردندئیامريکاھای بلندپايۀ  با شخصيتھا بود که  روی ھمين فرش. فرش وابسته بودند

تاجر بودن  : در جامعه داشتئیکرد و جايگاه والا  کار میئیبه گفتۀ وارطانيان، او يک تاجر موفق بود، برای خودکفا

عات مند صحبت کرد و به ازای آن، اطلا توان در مورد اسرار اقتصادی ساير کشورھا به افراد علاقه می .راحت است

از اين گذشته، من به عنوان يک تاجر، به اطلاعاتی در مورد زندگی سياسی در يک  .دارای ماھيت سياسی دريافت کرد

شود؛ اگر ناگھان انقلابی  شود؛ در عرض پنج سال ناپديد می  گذاری کنم، چه می اگر پول سرمايه .کشور خاص نياز داشتم

  .شود یرخ داد؛ و سؤالات يک تاجر موجب ايجاد شک نم

به گفتۀ درزدوف، روزی . خوب، ھمانطور که واضح است ، فرش فقط در اتحاد جماھير شوروی مورد تقاضا نبود

بلکه . البته نه برای فروش فرش!  پرواز کرد تا مأموريتی را به پايان برساندامريکا با ھواپيمای آدميرال ترنر به ھانری

  .به لطف فرش

اگر چه با او دوست نبوديم، اما رفتار ما با ھم دوستانه . شناختيم ، ما او را خوب میآری« : ــ گوھر دربارۀ ترنر گفت

دانستيم چگونه نشان  ما می. کرد خدماتی ارائه می. ھا با او صحبت کنيم توانستيم در مھمانی با وی ديدار کرديم و می. بود

  .کرديم ديگران القا میاين را بايد به . دھيم که به ھيچ چيز احتياج نداريم، ما ثروتمنديم

  . و حتی رئيس جمھور ايتاليا را کسب کردندئیگيری آسان، اعتماد وزرای ايتاليا  ارتباطئیاين زوج شاد و با توانا

، زمانی که بريگادھای سرخ، آلدو مورو، نخست وزير سابق ايتاليا و رئيس حزب با نفوذ ١٩٧٨ چھا در مار وارطانيان

  .ُرا ربودند، در رم بودند
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  :خود گئورک وارطانيان گفت

ليس متوقف نمودند و وھا مرا در يک پست بازرسی پ آن .جوی جنايتکاران مشغول شدند و تمام قوای دولتی به جست«ــ 

باز کردند، وارسی . که از ماشين پياده شوم، کليد را دادم بدون اين! صندوق عقب را باز کنيد: مدارکم را بررسی کردند

! »از ماشين پياده شويد«: و ناگھان. ًپست بازرسی بعدی نيز دقيقا به ھمين ترتيب.  ادامه دادمکردند، و سپس من به راھم

! ؟»اين چيست«: ليس با اشاره به صندوق عقب پرسيدوپ. اند ھا را به سمت ما نشانه رفته پياده شديم و ديديم که اسلحه

  ...ديدم که يک مسلسل آنجا است

 .اما اوضاع متشنج بود . مال من نيست-با آرامش گفتم که اين را تو به آنجا انداختی اين مال کيست؟ من : از من پرسيدند

ليس از پست اول وو ناگھان يک پ ...جوی او ھستند و يک سياستمدار بزرگ ربوده شده و نيروھای دولتی در جست

ازرسی مسلسلش را در معلوم شد او ھنگام ب .ھای روشن به سمت ما آمد سوار بر موتور سيکلت، آژيرکشان و با چراغ

فراموش کردن اسلحه ھنگام : انگاری آشکار سھل !فھميد؟ می. صندوق عقب ماشين من جا گذاشته و فراموش کرده است

اينجاست که بايد ! آورند بازی در می کنند،  اما اولش فکر کردم دارند تحريک می .قضيه، البته که داستانی است! بازرسی

  ...خونسردی خود را حفظ کرد

  اما به حساب کلی جنگ اعصاب و تمرکز توجھات به روی ما، . کرديم گناھی خود را ثابت می البته در آن صورت ھم بی

  .شد ًتوجھاتی که برای ھر فرد اطلاعاتی کاملا نامطلوب تمام می

  

   قھرمان اتحاد شوروی-ھانری

يک بار يوری آندروپوف، رئيس . دندھای وارطانيان در مورد زندگی سياسی اروپای غربی بسيار ارزشمند بو گزارش

آندروپوف  .درجۀ نظامی ندارد: ؟ به وی گفتند»درجۀ ھانری چيست«: کميتۀ امنيت ملی اتحاد جماھير شوروی پرسيد

 - سروان -، به وارطانيان اولين درجۀ نظامی ١٩۶٨به اين ترتيب، در سال . ًپيشنھاد کرد فورا وضعيت را اصلاح کنند

 به درجۀ سرھنگی ارتقاء يافت و ھمان وقت عنوان قھرمان اتحاد جماھير شوروی به وی ١٩٨۴ل او در سا .اعطا شد

  .اعطا گرديد

  .گوھر وارطانيان به دريافت نشان پرچم سرخ نبرد مفتخر شد

شادی ما بزرگ و . وارطانيان گفت، زمانی که از اين موضوع مطلع شديم، بھترين شراب را در رستوران سفارش داديم

ايم، اما تصميم  ًما اصلا خسته نشده .ايم  سالگی را پشت سر گذاشت۶٠ .ايم ما چندين سال کار کرده! تظره بودغيرمن

از اين گذشته، دريافت عنوان قھرمانی نه  شود در آرامش زندگی کرد؟ مگر نمی .گرفتيم که از سرگردانی دست برداريم

قھرمان ناشناس،  ...اين خبر ممکن است به بيرون درز کند .ستتنھا بالاترين افتخار است، بلکه يک خطر بالقوه نيز ھ

 توانند در اين باره به جست ھای ضد جاسوسی ساير کشورھا می آژانس  او کيست، اھل کجاست؟- افسر اطلاعات مخفی 

 به اتحاد شوروی رسيديم، خواستيم به آرامی ١٩٨۴و در مرخصی بعدی، وقتی در سال  .پردازندجو و تحقيق بو 

  .رديمبرگ

به گزارش گوھر، ھمۀ آنچه که از طريق کارآفرينی .  به خانه بازگشتند با دو چمدان در دست١٩٨۶ھا در سال  آن

  .ھای لوکس، تلويزيون و ساير اثاثيه ماشين: صادقانه به دست آورده بوديم، در آنجا باقی ماند

  .رفتيم بايد به کشور ديگری میزيرا، بعد از دو يا سه سال خدمت در يک کشور، : ــ ما ويلا نداشتيم

اگر بر حسب امتياز حساب .  سال در خارج از کشور گذراندند۴۵گئورک و گوھر با احتساب دورۀ فعاليت در ايران، 

  . سال١٢٠، يعنی بيش از )ھر سال، سه سال(کنيم 
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دھم،  به چنين فداکاری تن میچرا من  ھا چرا؟ ھمۀ اين: ًاحتمالا دير يا زود، ھر مأمور مخفی اين سؤال را خواھد پرسد

گذارم  ، فرزندان را جا می)چنين مواردی وجود داشته است(کنم  شغل خود را به عنوان يک دانشمند رھا می

  .ھا متفاوت است ؟ پاسخ)دار شدن خودداری کردند ھا از بچه وارطانيان(

  :گوھر چنين گفت

 يعنی -کار شما سودمند است : بينيد می... کنيد  کنيد، کار میخواھيد زندگی کنيد تا کار می. انگيز است ــ کار ما ھيجان

  .توانيد متوقف شويد نمی

خاطر ه ھا حاضر بودند ب آن. مام ميھن يعنی چه، نياز به توضيح ندارد .وقتی من جوان بودم خيلی چيزھا متفاوت بود

ما . کرد، در تھران تفتيش کردند خدمت می» نظام سبک سواره«برادرم را که با ژورا در  .وطن به ھر کاری تن دھند

چيزھای شک برانگيز را مخفی کرديم، اما ما مجسمۀ نيم . حدس زديم که ممکن است سراغ ما ھم بيايند، چيزی پيدا کنند

آن را در يک قفسۀ دوردست در . جو کردند و نگذاشتيم آن را پيدا کنند و ھا ھمه جا را جست آن . را نشکستيمستالينتنۀ 

  .ايمان چنين بود .ھان کرده بوديمدخل ديوار پن

نخست وزير، ولاديمير پوتين برای وداع .  سالگی درگذشت٨٧ در سن ٢٠١٢ سال نوریج ١٠گئورک وارطانيان در 

وارطانيان را . کوروفسکويۀ پايتخت آمده بود ی اتحاد جماھير شوروی به گورستان ترايهئ با افسر اطلاعاتی افسانه

 .شناخت  میًشخصا

  . درگذشت٢٠١٩گوھر لوونونا در سال .  وارطانيان حمايت کرد و به ديدار او آمدۀتين از بيوًبعدا پو

 در تئاتر موزيکال راستوف، در کنسرت به مناسبت ٢٠١١مبر در سپت: ھا را داشتم ا وارطانيانمن ھم افتخار ملاقات ب

  .روز شھر

 به وارتانيان اعطا ٢٠٠٩اين عنوان در سال (ردند ک دُن را ھمراھی می- روی-از افرادی که شھروند افتخاری راستوف

  .با او در مورد زادگاھم صحبت کردم. خواستند که سؤالات غيرضروری نپرسند) شد

پدرم . کرد ای رفتم که زمانی خانوادۀ ما در آن زندگی می به خانه. ام ، چھار بار به راستوف سفر کرده١٩۵١ــ از سال 

ما از آنجا خارج شديم؛ من در آنجا به . ٨١خانۀ دو طبقه، در خيابان براتسکی، شمارۀ . قبل از انقلاب آن را خريده بود

  .کردند در آن زمان افراد کمی به زايشگاه مراجعه می. کرد برای به دنيا آمدن نوزادان يک ماما کمک می: دنيا آمدم

کردند که  مستأجرانی در آن خانه زندگی میبعدھا . وقتی از ايران برگشتم، اولين کاری که کردم سفر به راستوف بود...

صاحب خانه آمده «: گفتند می .د کلوچه و پای درست کنيمئيبيا !»اوه، ژورا آمده است«. شناختند مرا در شش سالگی می

  .»کند، بايد تعمير شود سقف ما چکه می. است

  ــ اين بار چطور استقبال کردند؟

به ھر کس : ھا گفتم به آن. گويند پارکت خانه اشکال دارد می. شه با شکايتبله، مثل ھمي .ــ خيلی خوب استقبال کردند

  .…»پردازيد، از او بپرسيد بھا می اجاره

ھا برای مقاصد نظامی استفاده  شود که طی قرون مختلف از آن ای گفته می به نيروھای سواره: نظام سبک سواره[ -)١(

زنی،  رفتند، برای گشت کار میه سنگين که برای حملات اصلی ب نظام اين گروه در قياس با سواره. است شده  می

  ].م شيری. گرفتند ا ديدبانی، حملات کوچک يا ضربتی مورد استفاده قرار می

  روسيهسايت حزب کمونيست فدراسيون   روسيۀ شوروی، وب- ساوتسکايا راسيا: مأخوذ از

 ١۴٠٢ حوت -  اسفند٣

 


